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  چكيده
اين منصب با توجـه  . وزارت يكي از مهمترين منصبها در تاريخ حكومتداري ايران بوده است

به شرايط و موقعيتهاي گوناگون، تغييراتي پيدا كرده است و حكومتهاي مختلف متناسب بـا  
بعنـوان مثـال در دوره اسـلامي قـوانين و     . ويژگيهاي خود قواعدي را به اين منصب افزودند

احكام اسلامي به آن اضافه گرديد كه باعث شد اين منصـب شـكلي متناسـب بـا حاكميـت      
در طول تاريخ، سمت وزارت توسط افراد مختلف، چه از نگاه سياسي و چه  .اسلامي پيدا كند

، از جملـه  »هـا نامـه وزارت«پژوهش حاضر با تأكيد بـر  . مذهبي مورد بررسي قرار گرفته است
اند، ويژگيهاي سبكي، تاريخي و مطالبي را كه در وزارت پرداخته متوني كه به بررسي منصب

  .اين متون بيان شده است مورد بررسي قرار ميدهد
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  مقدمه
وزارت، يكي از اصليترين و حتي شايد بتوان گفت مهمترين منصـب در نظـام حكومتـداري    

بايـد  . پيشينه آن به دوران حكومتداري ايران قبل از اسـلام بـاز ميگـردد   . ن بوده استايرانيا
وزرك «اذعان داشت كه اين منصب در دربار خلفا و حكومتهاي اسـلامي، تقليـد از منصـب    

در كتاب خود به صراحت ايـن  » سن كريستن«. در دوران پيش از اسلام بوده است» فرمدار
وزارت اعظم كه خلفاي عباسي برقرار كردند و در ميان همه  مطلب را بيان ميكند كه منصب

ساسـانيان بـوده   » وزرگ فرمـذار «دولتهاي اسلامي متداول گرديد، تقليد مستقيم از منصب 
  ) 173ص:ايران در زمان ساسانيان،كريستنسن آرتور(.است 

اندان البته لازم بذكر است كه  وزارت در دربار خلفاي عباسي با وجود وزرايي همچون خ
برمكي دوباره احيا شد و ويژگيهاي اسلامي به آن افزوده گرديد و با توجه به شـرايط زمانـه،   

اهميت بسيار اين منصب سبب شده تا كتابهاي بسـياري دربـاره آن   . شكلي خاص پيدا كرد
در تاريخ انديشـه سياسـي ايـران شـناخته     » سيرالملوك«در كتابهايي كه با نام . نوشته شود
خواجـه نظـام   «الب بسياري به سمت وزارت اختصاص داده شده است؛ از جمله، شده اند مط

همين اهميت باعث شده كه عالمان مـذهبي  نظريـه پـرداز    .»سياستنامه«در كتاب » الملك
حكومت اسلامي، به اين منصب توجـه بسـيار كننـد و در كتابهـاي خـود بخشـي را بـه آن        

» فضل االله بن روزبهان خنجـي «و » الملوكنصيحة«در كتاب » غزالي«اختصاص دهند؛ مثلاً 
  .»سلوك الملوك«در كتاب 

در متوني كه از آنها نام برده شد، تنها بخشي از كتاب  به ذكر اين منصب اختصاص دارد 
در حاليكه اهميت آن باعث گشته كه حتي متوني به رشته تحرير درآيند كه تنها به منصب 

اين متون دربـاره وزرا و شـيوه   . ايرانيان بپردازندوزارت و اهميت آن در ساختار حكومتداري 
  . رفتار آنها با حاكم و رعيت و نحوه عملكرد آنها نوشته شده است

بر » ها وزارتنامه«ما از آنجايي كه نامي بر اين دسته از متون نهاده نشده، در اين پژوهش نام 
  .)انتخاب گرديد» ها سياستنامه«اين نام به قياس از . (آن نهاديم

در اين بخش، تعدادي از اين متون معرفي شده و سپس مهمترين آنها مورد بررسي قرار 
گرفته است تا ويژگي كلي آنها،و نيز ويژگيهاي سبكي و تفاوتشان با ساير كتابهـايي كـه بـه    

انـد  بيـان شـده  » هاوزراتنامه«همچنين مطالبي كه در . اند مشخص شوداين منصب پرداخته
  .نوع روايت اين متون، مشخص شودبررسي خواهد شد تا 
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 دستورالوزاره. 1

اسـت كـه بـر    » محمد بن الحسين الاصـفهاني محمود بن«اثر » دستور الوزاره«اولين كتاب، 
نويسنده، . اهميت وزير و منصب وزارت و نياز پادشاه به وزيري صاحب رأي تأكيد كرده است

به دليل آشفتگي اوضاع اصـفهان،  همانطور كه از نامش مشخص است، اهل اصفهان بوده اما 
در فـارس يكـي از دوسـتانش او را تشـويق     . زادگاه خود را ترك كرده و به فارس رفته است

وزيري كه مولف، كتاب را بـراي او نوشـته در دربـار    . كند تا كتابي درباره وزرا تأليف كندمي
 . ه استبود» عميدالدين ابونصر اسعد ابرزي«و به احتمال زياد، » اتابك زنگي«

پوشيده نيست كه نظـام  «:در اين كتاب بعد از اينكه بر وجود پادشاه تأكيد شد مينويسد
معالم عالم و استقامت امور بني آدم به حسن عاطفت و صدق رعايت و عنايت پادشاه عـادل  
منوط است تا به مهابت شمشير آبدار آتشبار، خاكساران باطل پيشه را بـه بـاد سياسـت بـر     

، و ادامه ميدهد با اين حال پادشاه نيز در كنار خـود  )31ص:رالوزاره، تصحيح رضا انزابي نـژاد دستو(» ميدهد
بي شك به معونت و مظاهرت چنين آصف صفتي كه عاقلـه عقـلاي   «نياز به وزيري دارد كه

  )32:همان(.»عصر است و يگانه فضلاي دهر، مفتخر باشد
پادشـاه كامگـار   «: مينويسـد » حكـيم اسراقيطس ال«در ادامه، مولف با آوردن حكايتي از 

بختيار از چهار شخصي كه هر يك به زيور معني از اكتساب فضايل نفسان متفرد و متحلـي  
تا به رأي ثاقـب و تـدبير صـائب، غبـار     . اول، وزيري هنرمند با رتبتي ارجمند. باشند نگزيرد

) 32ص:همـان  ( »...شبهت و حجاب ريبت از پيش سوانح معضلات و وقايع مشـكلات بـر ميـدارد   

همانطور كه ملاحظه شد بر نياز پادشاه به وزير صاحب رأي تأكيـد ميكنـد و در ادامـه نيـز     
  . نويسنده با آوردن مثالهايي، بيشتر بر اهميت اين موضوع تاكيد مينمايد

  
 دستور الورزاء. 2

شته نو» دستور الورزاء«متن ديگري كه به بررسي وزيران دوره اسلامي پرداخته است، كتاب 
در تاريخ ايران شناخته » السيرحبيب«به واسطه كتاب تاريخ » خواندمير«. است »خواندمير«

سـلطان  «تولد يافته و در جـواني بـه دربـار     880گويا نويسنده در هرات به سال . شده است
راه پيدا كرده و بعد از آن مدتي را نيز در دربار سلاطين گوركـاني  » حسين بايقراي تيموري

شامل احوال وزراي اسلام تا زمان مولف است كه آن را در » دستورالوزرا«. نده استهند گذرا
  . به پايان برده است 914سال 
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 نسائم الاسحار من لطائم الاخبار .3

. ميباشـد » ناصرالدين منشي كرماني«تأليف » نسائم الاسحار من لطائم الاخبار« كتاب ديگر،
سـمط العلـي   «ديگر آثار همين نويسنده، همچـون  تأليف شده و از  725اين كتاب در سال 

كرمـان  » قراختائيـان «مشـخص ميشـود كـه در دربـار      ،»درة الاخبـار «و » للموقف الاعلـي 
،كـه از امـراي بـزرگ    » ايسـن قتلـغ نويـان   «را نيز بـه نـام   » سمط العلي«ميزيسته و كتاب 

  .  بوده، تأليف كرده است» ابوسعيد«و » اولجايتو«
  
 تاريخ الوزرا. 4

در مورد تاريخ تـأليف  . است» نجم الدين ابوالرجاي قمي«نوشته » تاريخ الوزرا«كتاب بعدي 
اشارات و ساير مطالب مولف در بررسي كوتاه موقعيت سياسي معاصر تاريخ الـوزرا را  «كتاب 
از مطالب كتاب مشـخص   ).37ص:تاريخ الوزرا، نجم الدين ابوالرجا قمـي (» .جاي ميدهد 590ـ   580در دهه

  .شود كه مولف در قرن ششم زندگي ميكرده استمي
پوشـيده نيسـت كـه    «بعد از اينكه بر وجود پادشاه تأكيد شد » دستور الوزاره«در كتاب 

نظام معالم عالم و استقامت امور بني آدم به حسن عاطفت و صدق رعايت و عنايـت پادشـاه   
پيشه را به باد سياسـت   عادل منوط است تا به مهابت شمشير آبدار آتشبار، خاكساران باطل

با اين حال پادشاه نيز در كنـار خـود نيـاز بـه وزيـري دارد      : مينويسد. )31ص:همان(» بر ميدهد
بي شك به معونت و مظاهرت چنين آصف صفتي كه عاقله عقلاي عصـر اسـت و يگانـه    «كه

  .)32ص:همان(» فضلاي دهر، مفتخر باشد
پادشـاه كامگـار   «: مينويسـد » الحكـيم  اسراقيطس«در ادامه، مولف با آوردن حكايتي از 

بختيار از چهار شخصي كه هر يك به زيور معني از اكتساب فضايل نفسان متفرد و متحلـي  
تا به رأي ثاقـب و تـدبير صـائب، غبـار     . اول، وزيري هنرمند با رتبتي ارجمند. باشند نگزيرد

ص :همـان (» ...شبهت و حجاب ريبت از پيش سـوانح معضـلات و وقـايع مشـكلات بـر ميـدارد      

همانطور كه ملاحظه شد بر نياز پادشاه به وزير صاحب رأي تأكيد ميكند و در ادامه نيـز  .)32
  .نويسنده با آوردن مثالهايي، بيشتر بر اهميت اين موضوع تاكيد مينمايد

   
 قابوسنامه  .5

ردار اند با توجه به جايگـاهي كـه از آن برخـو   اما متون ديگري كه به موضوع وزارت پرداخته
بعنـوان  .  انـد  هايي خـاص عرضـه داشـته    و توصيه اند نگاه متفاوتي به اين منصب داشتهبوده

بحث خود را درباره وزارت،  با اين مطلب آغاز مينمايـد كـه وزيـر    » قابوسنامه«مثال، مولف 
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اگر چنان بود كه به وزارت افتي محاسبت و معاملـت  «: بايد با سلطان، منصفانه برخورد كند
دار و همه خود باش و با خداوند خويش راستي و انصاف كن و همه طريق راستي نگهشناس 
  . )217ص:قابوسنامه،عنصرالمعالي كيكاووس(.»را نخواه

  
 نصيحه الملوك  .6

، »قابوسـنامه «بـرخلاف  . اسـت » نصـيحة الملـوك  «متن ديگري كه به اين موضوع ميپردازد 
تأكيـد بـر نيـاز پادشـاه بـه وزيـر آغـاز        مبحـث خـود را بـا    » نصـيحة الملـوك  «در » غزالي«

ببايد دانستن كه پادشاهي به دستور نيك، تمام شود و وزير شايسـته و بـا كفايـت و    «ميكند
  ).175ص:نصيحه الملوك،محمد غزالي(» .عادل؛ زيرا هيچ ملكي بي دستور، روزگار نتواند گذاشتن

  
 نامهسياست .7

آغاز ميكند كه بايد هميشـه وزيـران را    مطلب خويش را با اين مطلب» خواجه نظام الملك«
و از احوال وزيران همچنين در سر ميبايد پرسيد تا شغلها بر وجه خويش «: تحت نظر داشت

ميرانند يا نه، كه صلاح و فساد پادشاه و مملكت به او بازبسته باشـد كـه چـون وزيـر، نيـك      
بـرگ باشـند و پادشـاه،     روش باشد مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده و بـا 

فارغ دل؛ و چون بد روش باشد در مملكت، آن خلل تولد كند كه در نتوان يافـت و هميشـه   
همـانطور كـه از    ).31:ص:سيرالملوك، ابوعلي حسن نظـام الملـك  (» .پادشاه رنجور دل بود و ولايت مضطرب

ساير كتابهايي  باعث شده كه مطالبشان با» هانامهوزارت«حث فوق مشخص است نوع نگاه مبا
  .اند تفاوت داشته باشدكه به اين منصب پرداخته

  
  بررسي دستورالوزاره 

بعـد از مشـاهده بسـيار در مجـامع فضـايل و جوامـع       «: مينويسد » دستورالوزاره«نويسنده 
خصايل به اين نتيجه رسيدم كه اين ركن دين و دولت، بايـد داراي ده خصـلت خـوب ايـن     

  ).36ص:دستورالوزاره،الاصفهاني(» بر و وزراي غوابر مميز مستشنا بودصاحب كافي از صدور و اكا

علي الحقيقه عقل پدري اسـت،  «: بعد از اين، مولف به ذكر ده ويژگي براي وزرا ميپردازد
علم، قره العين او و زبده آن مغز، اين سخن نغز است كه از نتايج ناطقه روح پـرور و لطـايف   

  .)36ص:همان(.»لوزرا مستفاد استطبع وقاد و قريحه منقاد ملك ا
پوشيده نيست كه رأي روشـن و  «: دومين ويژگيي كه نويسنده براي وزير متذكر ميشود

ضمير گلشن ملك الوزرا مر تشييد قواعد ممالكت و تاسيس امن مذاهب و مسـالك را ركـن   
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ي الخصله الثالثه في ذكر جوده و سـخائه و كمـال اريحيـه ف ـ   } سومين ويژگي{... اوثق است
» السخي قريب من االله، قريب مـن الجنـه، قريـب مـن النـاس     ): ص(فيض عطائه، قال النبي 

  . سومين ويژگي كه براي وزير بيان شد بخشندگي او ميباشد. )37ص:همان(
منا حسن خلقه و لطف خلقه باز در حضرت بهشـت آيـين ايـن نظـام     «چهارمين ويژگي 

كردن عنقاي شمايل لطـيفش مرغـان دل   الملك راستين كه ارم نعم و حرم كرم است شكار 
  .)37ص:همان(» احرار به حلاوت گفتار و طراوت ديدار

خصلت پنجم آثـار ميـامن ناصـيه آن    . فرطه عنايته لا راست رافعه الاعلام«ويژگي پنجم 
مبارك پي كه به پرتو سعادتش در اين عهد مبارك پادشاه اسـلام، صـاحبقران اعظـم، وارث    

كه كه صبح ظفرش به طالع سعد تيغ برآهخت تا روز عدو بـه شـب   تخت سليمان خلداالله مل
  .... رسانيد
خصلت ششم آنست كه در جهات است امروز كـم صـاحب منــصبي را    } ويژگي ششم{

دهند كه در صدر صفه او در يك طرف توقيع مطاع ديوان ممالك و ضياع را نشـان  نشان مي
ت خـلاف و مشـكلات اخـتلاف بيـان     گشاي معضـلا در دگر طرف به قلم فتوي گره. فرمايند

كنند، هم اركان وزارت به اين صدر اسلام مشيد هم قواعد مناظره به فحول فقها و اهل علم 
ممهد، به اجتماع ائمه اجله و فقهاي مناظر كه مناظر ايشان به طلاوه اجلال و ابهت فضـل و  

» .تعـالي اسـت  افضال متلالي است و صفت آن آيين خوب و قوانين محال از كيفيت شـرح م 
  ).38ص:همان(

در انواع تربيت و إشبال . اين سرور پايه جلال است) احسان(در فضل اليد «ويژگي هفتم 
اين منابع فضل و افضال نظام الملك سيادت و قوام ملك سعادت، و بذل المجهود او تـا ايـن   

او  نيرين هفق معالي در حجر عاطفت و ظل عنايت موفق گردند و به حسـن نظـر و اهتمـام   
  ). 39ص:همان(» محقق باشند

آري زبده اين فصل در فضل عمامه است سيما بر سر ايـن سـرور دسـت    «ويژگي هشتم 
و اين شيوه دستار داري از اصل محتد كابرا عن كابراً عن كابرٍ . وزارت و مفتي مسند شريعت
و خصـال   از نفـايس خـلال حميـده   «: نهـم اينكـه   ).40ص:همان(» ارثاً عن الصدور والاكابر است

ستوده و مكارم اخلاق و محامد اوصاف كه تفرد ذات اين يگانـه دسـت وزارت اسـت عنايـت     
  ).40ص:همان(» ايزدي است درباره صفاي طبع لطيف او از كدورات رذايل بشريت و نتايج آن

حسـن عشـرته مـع اربـاب الحاجـات و مبادرتـه الـي        «:بالاخره دهمين و آخرين ويژگيي
درباره رفتار خوش ممدوح با نيازمندان و اقدام وي نسبت به  ).42ص:مـان ه(» اسعافها قبل الفوت

  .برآوردن آن نيازها پيش از فوت فرصت است
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، بعد از هر ويژگي كه براي وزير، ذكر كرده بـا آوردن نمونـه اي از   »دستور الوزاره«نويسنده 
هـا  ي از ايـن نمونـه  ميتوان گفت كه بسيار. تاريخ، آنها را براي خواننده قابل فهم نموده است

در حاليكـه در  . همان نمونه هايي هستند كـه در متـون قبلـي بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت        
  ، هــيچ ويژگــي خاصــي را بــراي وزرا ذكــر »قابوســنامه«و » نصــيحةالملوك«، »سياســتنامه«

اند و تنها به بيان روابط سلطان و وزير و تعهداتي كه وزير و سلطان در برابر هم دارنـد  نكرده
يكي اينكه چون از وي زلّتي در وجود آيد، : و پادشاه بايد كه با وزير سه كار كند«: ميپردازند

بعقوبت آن نشتابد؛ و ديگر آنكه چون توانگر شد، به مال وي طمع نكند؛ سه ديگر آنكه چون 
  ).176ص:نصيحه الملوك،محمد غزالي(». حاجتي خواهد روا كند

در وزارت، معمار و دادگر باش تا زبـان تـو هميشـه    پس ان«: مينويسد» قابوسنامه«مولف 
بيم بود؛ كه اگر لشگر بر تو بشورند خداوند، ناچاره دست تو كوتاه دراز باشد و زندگاني تو بي

هيچيـك از ايـن    ).218ص:قابوسنامه،عنصـرالمعالي كيكـاوس  (» .بايد كرد تا دست خداوند تو كوتاه نكننـد 
اند اشاره ميكند، نپرداخته» دستورالوزاره«لي كه مولف متون به بررسي ويژگيهاي وزرا به شك

و تنها مطالبي كلي در باب شرايط وزرا نگاشته و بعد از آن نيز حكايتهاي بسياري از تـاريخ،  
  .اندذكر كرده

چراكـه ايـن   . ،بلحاظ مطالب، متفـاوت اسـت  » نامهوزارت«با ساير متون » دستورالوزاره«
هـاي مختلـف ميپردازنـد، در    وزرا،  بـه بررسـي وزيـران دوره   متون، بعد از ذكر ويژگي كلي 

در هر باب از ابواب دهگانه خود، يكي از خصوصـيات وزارت ماننـد   »  دستور الوزاره«حاليكه 
بطور مثال در باب پـنجم، دربـاره نقـش    . نوع برخورد با وزرا و رفتار حاكم با وزير را مينگارد

ب نهم درمورد فضايل و رذايل ايشان سخن به ميـان  خلفا در انتخاب وزراي فاضل و يا در با
ها بعد از بحث دربـاره ويژگيهـاي وزيـر، بـه ذكـر نـام        نامهدر حاليكه ساير وزارت. آورده است
  .   با ساير متون تفاوت دارد» دستورالوزاره«اند و از اين لحاظ هاي مختلف پرداختهوزراي دوره

انـد داراي  و عبـرت پادشـاهان تـأليف شـده     اين كتاب همچون ساير آثاري كه براي پند
حكومتي  ممتازحكايتهاي اخلاقي و تمثيلهاي بسيار است و از آنجا كه اين متون براي افراد 

تأليف ميشدند بايد داراي بياني نرم و انتقادهاي غير مستقيم باشند، از اين لحاظ ايـن مـتن   
بررسي شده از ايـن  » هاينامهزارتو«اليكه ساير بسيار شباهت دارد؛ در ح» سيرالملوكها«به 

  .ويژگي برخوردار نيستند، و بلحاظ تاريخي اهميت بيشتري دارند
علاوه بر اين، در نگارش آن از .بلحاظ ويژگيهاي سبكي، اين كتاب، داراي نثري مسجع است 

اشعار و عبارات عربي بسيار استفاده شده و همين مساله باعث گشته كـه فهـم بخشـهايي از    
آمده است كه محمد غالب روز نوروز دواتـي بـا اسـاود آن بـه عبـداالله بـن       «:ر گرددآن دشوا
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اَهديت ايدك االله دواةً جامعةً للاسباب، زنجية الانساب، فيه سليمان فرستاد و اين رقعه نبشـت  
  مجري حلك و عقدك و مقادير امرك و نهيك

ــبها ــودا تحسـ ــدي سـ ــردي والنـ  اُم الـ
تبَســـم فـــي يحكـــي ســـناحليها برقـــاً 

  

ــبح      ــن الس ــيغت م ــةً ص ــنها دمي ــن حس م 
ــدجج   ــس الـ ــيلاً دامـ ــلام و لَـ ــنح الظَّـ  جـ

  )112ص:دستورالوزاره(
  : علاوه بر اشعار عربي، شعرهاي فارسي بسياري نيز در كتاب وجود دارد

تا چرخ فلك مـرا جـدا كـرد ز دوسـت «
اين فلك كودك خوست  من صبر كنم كه

  

 دشــمن ز طــرب همــي نگنجــد در پوســت  
 » است و يك ساعت دوست دشمن يك ساعت

 )100:همان(
  ستورالوزراد بررسي

در ابتدا براي تأكيد بر اهميت وزارت و نياز . ميباشد» خواندمير» «دستور الوزرا«متن بعدي، 
بر رأي صواب نمـاي اصـحاب جـاه و    «: استبه داشتن وزيري كاردان، آيه اي از قرآن آورده 

جلال و ضمير عقده گشاي ارباب دولت و اقبال پوشيده نخواهد بود كه بر طبـق كـلام خيـر    
تشييد قواعد » اذا اراد االله بامير غيرأ جعل له وزير صدق ان نسي ذكره و ان ذكر اعانه«انجام 

تـدبير وزيـر صـافي ضـمير      خلافت و كامراني و تمهيد مباني سلطنت و جهانباني بي اصابت
نظام نگيرد و سرانجام امور رعيت پروري و تمشيت مهام عظمت و عدالت گسترش بي توقيه 
رأي صواب نماي مشير صائب تدبير انتظام نپذيرد و لسان كشور سـتان هـيچ سـلطاني بـي     
معاونت علم خجسته رقم وزراي عظام، كارگر نيايد و حسام خون آشام هيچ صـاحب قرانـي   

  : اعدت خامه مشكين عمامه صواحب كرام، دستبرد ننمايدبي مس
  )3ص:دستورالوزرا،غياث الدين خواندمير(» ي وزيران روشن ضمير         شود كار شاهان كفايت پذيراز ر

اي از قرآن را بيان ميكرده اند از اين موضوع كه براي تأكيد بر داشتن وزير و اهميت آن، آيه
چرا كه عباسـيان بـراي آنكـه بـر اهميـت      . مختلف رواج يافتزمان خلافت عباسي در متون 

و «اي از قـرآن  وزرات تأكيد كنند و بلحاظ مذهبي، لزوم اين منصب را توجيه نمايند به آيـه 
. )29-32:سـوره طـه  (»اجعل لي وزيراً من اهلي، هارون أخي، اشُدد به أَزري، ائ اشَـركه فـي امـري   

رجاع به اين آيه از قرآن جنبه مشروعيت دينـي وزرات  در واقع، عباسيان با ا. ارجاع ميدادند
زيرا ادعا ميكردند كه وزارت به شكل . )193ص:قدرت،دانش و مشروعيت در اسلام،داود فيرحي(را توجيه نمودند

بايـد دانسـت كـه پايـه     «: اسلامي آن در زمان عباسيان ايجاد شد و قوانين آن شكل گرفـت 
قوانين آن در زمان ايشان برقرار گرديد، امـا قبـل از    وزارت در دولت بني عباس نهاده شد، و
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آن، وزارت، نه قاعده معيني داشت، و نه قوانين پابرجايي، بلكـه هـر يـك از سـلاطين داراي     
اطرافيان و اتباعي بودند، و چون امري پيش آمد مينمـود سـلطان بـا صـاحبان خـرد و رأي      

تـاريخ فخري،محمـد بـن علـي     (» ب ميشـد مشاورت ميكرد، و هر يك از ايشان بمنزله وزيـري محسـو  

  ).  206ص:طقطقي

برميايـد، وي بـراي وزارت و نقـش آن در اداره ملـك     » خواندمير«همانطور كه از نوشته 
اهميت بسيار زيادي قائل ميشود و حتي مدعي است كه بدون وجود وزرا اداره امور مملكـت  

: و مينويسـد  _أكيدي نشده بودچنين ت» هانامهوزارت« درحاليكه، در ديگر_. ممكن نميباشد
پادشاه كامگار ابواب خزانه اسرار پيش او گشايد و اسباب كفايت آمال از اصابت رأي صواب «

نمايش طلب نمايد هر آينه اساس بنيان دين و دولت سمت ثبات و دوام گيرد و جدار اركان 
  :ملك و ملت، صفت رسوخ و استحكام پذيرد

  ). 4ص:دستورالوزرا،خواندمير(» مخلد شود دولت پادشاهز فكر وزير فطانت پناه        
زيرا هيچ ملكـي  «: است كه با چنين تأكيدي بوجود وزير اهميت ميدهد» غزالي«و تنها 

   ).175ص:نصيحه الملوك،غزالي(» .بي دستور، روزگار نتواند گذاشتن
ه پادشـاه  با زيركي، انتخاب وزيري شايسته و لايق را بـر عهـد  » خواندمير«از سوي ديگر 

بناء عليهـذا پيوسـته   «: قرار داده و از او خواسته كه وزيري كاردان براي مملكت انتخاب كند
آرايند و سلاطين جهانگشا و خوانين مظفر لوا مسند وزارت را به وجود وزراي صائب رأي مي

  ).4ص:دستورالوزرا،خواندمير(» زمام اختيار كليات مهمات را بغبضه درايت ايشان دارند
در بخشهاي مختلف كتاب، در شيوه برخـورد پادشـاه بـا وزيـر، شـرايطي را      » واندميرخ«

يكباره «: مشخص كرده و نشان داده كه پادشاه بايد چگونه از رأي و تدبير وزير استفاده كند
محتاج رأي او مباش و هر سخني كه وزير بگويد در باب كسي و طريقي كه باز نمايد بشـنو  

همچنـين در   ).4ص:همـان (» .تا بنگرم آنگه چنان كه بايد كرد بفرمـايم  :اما در وقت اجابت مكن
هر كـس را كـه وزارت دادي وي را در وزارت،   «: مورد ميزان اختيار دادن به وزير گفته است

تمكين تمام كن تا كارهاي تو و شغل مملكت تو برو بسته نباشد و بـا اقربـا و پيوسـتگان او    
  » نيكويي كن

بر آن تأكيد كرده و در ديگر متون، يـادي از آن نشـده ايـن    » ندميرخوا«آخري كه  نكته
طوايـف  «: است كه وزير بايد فضلا و دانشمندان و هنرمندان را تحت حمايت خود قرار دهـد 

افاضل كه فاقه زدگان خشكسالي نوائبند از غمام انعام عامش صرفه و آسوده و شرايف اماثـل  
» ب احسـان فـراوانش بـر بسـتر اسـتراحت غنـوده      كه ستمديدگان روزگار مصـائبند از روات ـ 

درباره شرايط وزارت، و ويژگيهاي وزير بيان ميكنـد  » خواندمير«بعد از مطالبي كه  )7ص:همان(
هاي مختلف تا زمان مولف مينمايد و شيوه بيانش اين است كه شروع به ذكر نام وزراي دوره
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آغـاز ميكنـد و اطلاعـاتي مختصـر     » بزرگمهر حكـيم «و » آصف برخيا«ابتدا، از وزرايي  مثل
. درباره آنها ميدهد و بعد، به وزراي اموي و عباسي و حكومتهاي ايراني ـ اسـلامي ميپـردازد   

  .اطلاعات تاريخي اين متون كه به زمان نويسنده نزديك ميشوند داراي اهميت بسيارند
: گويـد » مزنـي  ابوالحسين«بعنوان مثال، درباره : شيوه پرداختن به هر وزير اينگونه است

در اوايل حال، مستوفى ديوان امير نوح سـامانى بـود و بعـد از شـهادت ابوالحسـين عتبـى       «
سيمجور از شكسـت ابوالعبـاس تـاش و قتـل       منصب وزارت را تكفل نمود و چون ابوالحسن

ابوالحسين عتبى خبر يافت، بخلاف حكم از ولايت سيسـتان، كـه بعـد از عـزل از حكومـت      
ابوالحسين مزنى چون ازين حركت . بسر ميبرد، بطرف خراسان حركت كرد خراسان در آنجا

وقوف يافت قاصدى نزد ابن سميجور فرستاده، پيغام داد كـه مناسـب آنسـت كـه متعـرض      
ولايت خراسان نشوى و بمملكت قهستان كه اقطاع تست نهضت نمائى و ابوالحسن، ملتمس 

گنج رستاق را در اقطاع او افزود و اين معنـى   وزير را بعز اجابت اقتران داده، وزير بادغيس و
لاجرم وقتى كه از بخارا متوجـه خراسـان شـد ابوالحسـين      .موافق مزاج حسام الدوله نيفتاد

در پـرداختن بـوزراي دوره   » خوانـدمير « )112ص:همـان (» .مزنى را از آن منصب معزول گردانيد
اسـت كـه بـا    » دسـتورالوزاره «ا عمل كرده و تنه» هانامهوزرات«هاي مختلف، همچون ساير 
  .ديگر متون متفاوت ميباشد

از لحاظ سبك نثري، اين كتاب، سبكي نسبتاً ساده و قابل فهـم دارد؛ هرچنـد كـه عبـارات     
  .عربي در آن بسيار كم است، اما اشعار فارسي بسيار دارد

  
  بررسي نسائم الاسحار من لطائم الاخبار

، »ناصـرالدين منشـي  «مولـف كتـاب،  . اسـت » لاخبارنسائم الاسحار من لطائم ا«كتاب بعدي 
اند براي اينكه در كار خود موفق مينويسد شاهاني كه با شمشير، قدرت خود را بدست آورده

بنصرت يزداني «: باشند نياز به صاحب قلمي دارند كه در تمشيت كارها آنها را همراهي كند
آبدار، كار جهان را قـرار دادنـد و    و تأييد رباني شاهان عدل پرور و خسروان بذل گستر بتيغ

آثار رأفت و امان و انوار بر و احسان در ميان انسان كه وسيلت نظم امـور عـالم ايشـانند بـه     
اظهار رسانيدند و قلم راست تدبير جفت شمشير جهانگيران جهانـداران نامـدار و شـهرياران    

را كه در دين و دولـت  قراني در عهد جهانباني خويش صاحب قلمي بدولتيار آمد تا هر صاح
يگانه اعصار ميدانست مشير حضرت گردانيد و هر جهانداري در نوبت نافـذ فرمـاني مبـارك    
رائي را در ملك و ملت فريد اعصار بود وزير مملكت كرد چنانچه بمضـاي تيـغ آب سـيماي    
ملوك و سلاطين و مدد اقلام مداد آشام وزرا صاحب تمكين قصر مملكتها مشيد شد و ظـل  

ها ضليل گشت و وزرا فرخنده رويت و مدبران ميمون نقيبت آن جهانداران را در اهتمام دولت
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و هيچ جهانگير جهانبان . شدنداشتغال پادشاهي و ابرام مرائر اوامر و نواهي پيوسته معين مي
نسايم الاسحارمن (» .و كامگار كامران را از دستوري صاحب قران و وزيري كاردان گريز نبوده است

  )2-3ص:م الاخبار،ناصرالدين منشي كرمانيلطاي
همانطور كه از اين نوشته مشخص است، حاكم بايد وزير خود را از بين بهترين افراد كـه  

بـر وجـود وزيـر، در كنـار سـلطان تأكيـد       » منشي كرماني«. داراي تبحر باشند انتخاب كند
  .ها را آرام كنندفراوان دارد چرا كه وزيران ميتوانند تمامي فتنه

در عهده مملكت خـويش در عهـده كـار رعيـت     «وي تأكيد دارد كه سلطان براي اينكه 
  . نياز به وزير دارد )2ص:همان(» آيد

او همچنين، براي اينكه نياز سلطان به وزير را حتمي كند علاوه بر آيـه قـرآن در مـورد    
مـام  حضرت موسي كه از خدا ميخواهد وزيري برايش مشخص كند، مينويسد كه در كنـار ت 

و نحـارير افاضـل هـر عهـد و     «: حاكمان و سلاطين موفق، وزيري كاردان وجود داشته است
مشاهير اماثل هر عصر در تاريخ سير و روش سلاطين بزرگ منش و خداوندان داد و دهـش  

اند و مĤثر و مناقب پادشاهان معـدلت شـعار و خسـروان نصـفت آثـار مـدون       تصانيف ساخته
ل سياقت اخبار و احوال و اثناي ايـراد قصـص حكايـات ايشـان     گردانيده و يمكن كه در خلا

بدين روزگار تـاريخي مشـتمل بـر اخبـار و آثـار      . ذكر بعضي از وزرا علي سبيل الندره كرده
  ). 4ص:همان(» دستوران نامدار و وزيران نيكوكار علي حده نساخته

بعد . ميباشد» دميرخوان» «دستورالوزرا«شيوه پرداختن به وزرا در اين كتاب نيز همچون 
هـاي مختلـف   از مطالبي كه درباره وزرات و اهميت اين منصب بيان كـرده بـه وزيـران دوره   

. با وزراي خلفاي راشدين آغاز كرده و تا وزراي مغـول، بررسـي نمـوده اسـت    . پرداخته است
از جهابـذه صـدور و اسـاتذه كتـاب     «: گويـد » عزيزالدين كاشي«براي نمونه در مورد وزارت 

ان عراقين بود و چند سال مالك زمام اسـتيفا، صـاحب مـروت و عـالي همـت و خيـر و       ديو
ايسـت در كاشـان   ديندار، از بقاع خير و ابواب البر كه در بلاد عراق انشا فرموده است مدرسه

معروف به مدرسه عزيزي، در صنعت استيفا و انواع ضرب و قسمت و جبـر و مقابلـه و ديگـر    
  ).91ص:انهم(» .اشكال تبحري داشت

چـون نويسـنده در   «بلحاظ سبكي، نثر اين متن داراي اشعار عربي و فارسي بسيار كم است 
بياني رسا و عبـارتي  ه ادبيات بسيار قوي و مخصوصاً در عربيت متضلع بوده است مطالب را ب

بطوريكه ميتوان گفـت از اطنـاب و از   . زيبا و سبكي نمكين و طرزي دلنشين ادا كرده است
ل، مهجور است و در عين حال مشتمل بر تشبيهات و استعارات و كنايات لطيـف و  ايجاز مخ

  ).5ص:همان(»پسنديده و تعبيرات شيواي غير متكلفانه نيز ميباشد
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از نظر مطالب تاريخي نيز اين متون هرچه به زمانه مولف نزديك ميشوند، اطلاعات دقيقتر و 
  .قابل اعتمادتري بدست ميدهند

  
  زرابررسي تاريخ الو
مولف آن بر خلاف كتابهاي قبلي كه در ابتدا درباره . ميباشد» تاريخ الوزرا«كتاب ديگر، كتاب

شرايط وزرات و وزير و ويژگيهاي وزرا بحث كرده بودند، كتاب را با سبب نوشتن آغاز كـرده  
نفثـة  غرض از اين تسبب آن است كه دوستي عزيز  بر من اقتراح كرد كه بـر منـوال   «است 

تأليف وزير شرف الدين انوشيروان بن خالد، قدس االله روحه، تصنيفي سازم، و ذكر  ،المصدور
تـاريخ  (» اند، بر اسماع معاصران خويش عـرض كـنم  وزراي اصحاب مناصب كه بعد از اين بوده

در كتاب خود به وزرات » شرف الدين انوشيروان«از آنجا كه : و در ادامه ميگويد. )1ص:الوزرا، قمي
 »نفثة المصدور«داخته، تصميم به نوشتن اين كتاب گرفته و آنرا، ذيلي بر كتاب نپر» سنجر«

  .ميداند
ميـرود، در  » قـوام الـدين ابوالقاسـم   «همچنين، بعد از ذكر اين مطالب بـه سـراغ وزرات   

حاليكه در باقي متون درباره وزارت و اهميت اين منصب بحث ميشود، در اين كتاب دربـاره  
و نيـز ،تمـامي متـون قبـل بـه وزراي پـيش از خـود        . بميان نميايداين موضوع هيج ذكري 

، بحث خود »نسائم«پرداخته و بصورتي كوتاه از اين وزرا نام برده بودند؛ بعنوان مثال، مولف 
سالك مسالك صـدق و صـواب عمـربن    «:را با وزراي خلفاي راشدين آغاز ميكند و مينويسد

عبـداالله بـن ارقـم كـه از كبـار و مشـاهير و اعيـان        الخطاب رفع االله في جواره مكانه را وزير 
كـه  » دستور الـوزرا «و همچنين كتاب  ).12ص:نسايم الاسحار،منشي كرماني(» جماهير صحابه بوده است

آغاز ميكند، » بزرجمهر حكيم«و » آصف برخيا«مظلب خود، درباره وزرات را با » خواندمير«
و چـون  . دانسته از اين وزرا اسـمي نميـاورد   ،»نفثةالمصدور«از آنجا كه مولف، كتاب را ذيل 

نفر از وزرا را بررسي كرده باعث شـده اسـت مطالـب بسـياري      هفدهنويسنده، دوران وزارت 
ولي متـون قبـل،از   . درباره وزرا بيان كند كه بلحاظ تاريخي از اهميت زيادي برخوردار است

بسـيار كمتـري در اختيـار    هاي مختلف تنها بذكرنامي بسنده كـرده و اطلاعـات   وزراي دوره
  .خواننده قرار ميدهند

   
  نتيجه

تقريباً از يك ساختار برخوردارند، ويژگيهاي آنها با هم مورد » هاوزارتنامه«از آنجايي كه اين 
نويسندگان اين كتابها معمولاً در ابتداي كتاب خود فصلي را بويژگيهـاي  . بررسي قرار گرفت
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رسيدن به وزارت و سپس شرايط و مقررات لازم بـراي   ابتدا شرايط: وزرا اختصاص ميدهند 
  .يك وزير

ميباشد، هم از لحاظ سبك و » سياستنامه«ساختار اين كتابها تا حدودي شبيه كتابهاي 
هم محتوا؛ و حتي ميتوان گفت بخـش قابـل تـوجهي از مطالـب خـود را از اينگونـه كتابهـا        

 ــ. انــدگرفتــه ــروابط ســلطان و وزي ــر ايــن همچــون . ربخصــوص مطالــب مربــوط ب    عــلاوه ب
  .، براي توجيه خواننده، نمونه هاي تاريخي بسياري نقل ميكنند»ها سياستنامه«

دارنـد ايـن اسـت كـه نويسـندگان آنهـا،       » هاسياستنامه«تفاوتي كه اين متون نسبت به 
فقـط  » هـا سياستنامه«اند درحاليكه، در كتاب خود را بتمامي، به اين موضوع اختصاص داده

بـا ذكـر كامـل    » هاوزارتنامه«همچنين . كوچكي از كتاب به اين مطلب پرداخته است بخش
هاي مختلف،اطلاعات خوبي از ويژگيهاي شخصيتي و تواناييها همـراه بـا   نامهاي وزراي دوره

بيوگرافي كوتاهي از وزرا بدست ميدهند؛ مثلاً اينكه در كدام منطقه به دنيـا آمـده؛ در چـه    
رداخته و چگونه به اين منصب دست پيدا كرده و چگونـه كشـته شـده    اي به تحصيل پحوزه

  .اند؛ وزارت كدام حاكمان را برعهده داشته و در چه علوم و فنوني تبحر داشته اند
، مشـخص ميشـود كـه بـا توجـه بـه اينكـه        )وزارتنامه هـا (همچنين از بررسي اين متون

هـاي   به بيان شرايط و نيز توصيه نويسنده آن از چه جايگاه و مقام و منصبي برخوردار است
چرا كه اين موضوع در تفاوت ديدگاه آنان نسبت بحقوق و وظايف . خاص براي وزير ميپردازد

 يـا  و نيز لازم بذكر است كه بيشتر تاكيد اين متون بـر روابـط حـاكم   .وزيران موثر بوده است
  .سلطان با وزير است

    اي از قـرآن را بيـان   يـت آن، آيـه  اين موضوع كـه بـراي تأكيـد بـر داشـتن وزيـر و اهم      
در واقع، عباسيان بـا ارجـاع    .ميكرده اند از زمان خلافت عباسي در متون مختلف رواج يافت

به اين آيه از قرآن جنبه مشروعيت ديني وزرات را توجيه نمودنـد زيـرا ادعـا ميكردنـد كـه      
  شكل گرفتوزارت به شكل اسلامي آن در زمان عباسيان ايجاد شد و قوانين آن 
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